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خبرسازان

تهران رتبه دوم تصادفات فوتی
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان تهران گفت: »اســتان تهران در زمینه تصادفات 
منجر به فوت، در جایگاه دوم کشور قرار دارد.« به گزارش 
ایلنا، ابوالفضل نیکوکار گفت: »در استان تهران با افزایش 
2/9درصد و در شهر تهران با افزایش 6/6 درصد تلفات 
انسانـــی مواجـــه هستیم و استان تهران درخصـــوص 
فوت شــدگان ناشــی از تصادفات در جایگاه دوم کشور 
قرار دارد.« به گفته نیکوکار، در آمار مقایسه ای ۱۱ ماهه 
فوت شدگان ناشی از تصادفات در سال ۱۴۰۱، تعداد آن 
۱۳۱۳ نفر بوده که ســهم شهر تهران 6۷6 نفر و در سال 
۱۴۰2 تعداد آن ۱۳۵2 نفر بوده که ســهم شــهر تهران، 
۷2۱ نفر اســت. معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادگستری استان تهران افزود: »راه اندازی سامانه 
پیامکی اعلام تخلفــات رانندگی متصل به دوربین های 
پایــش تصویــری و نظارت شــهری به صــورت بر خط، 
اقــدام در جهت حمایت از طرح ۱۰ راهور فاتب موضوع 
ساماندهی موتورسیکلت ازسوی شهرداری و استانداری و 
دستگاه های اجرایی در سطح شهر تهران، تهیه یا تدوین 
نظام رتبه بندی ایمنی خودروها توســط وزارت صمت و 
سازمان اســتاندارد با هدف کســب اطلاع خریداران از 

کیفیت خودروها ازجمله این اقدامات است.«

افزایش جرائم دخانیاتی 
رئیس دبیرخانه ســتاد کشوری کنترل دخانیات وزارت 
بهداشــت با تاکید بــر ممنوعیت تبلیــغ دخانیات، از 
پیگیری وزارت بهداشت برای افزایش نرخ جرائم تخلفات 
دخانیاتــی خبر داد و گفت: »پیشــنهاد افزایش جرائم 
با در نظر گرفتن میزان تورم ازســوی وزارت بهداشت به 
معاونت حقوقی ریاســت جمهوری ارسال شده است و 
پیگیر اخذ مصوبه هیئت وزیران هستیم.« بهزاد ولی زاده 
به ایسنا گفت: »در همین راستا، استندهای نگهداری 
سیگار در مراکز فروش، در هر شرایطی می توانند ابزاری 
برای تبلیغ محصولات دخانی باشــند. اگرچه مقررات 
و ضوابطــی در ارتباط با شــرایط ظاهری اســتندهای 
نگهداری سیگار مانند داشتن درپوش، در معرض دید 
نبودن و قرار نگرفتن در پشت سر فروشنده لحاظ شده، 
اما الزامات در نظر گرفته شده در بسیاری از مراکز عرضه 
سیگار اجرایی نمی شود.« او  ادامه داد: »براین اساس، 
نرخ جریمــه »تخلفات تبلیغات در صــورت تکرار برای 
مرتبه ســوم«، به بیش از یکصد میلیــون تومان افزایش 
خواهد یافت که عدد دقیق آن پس از اخذ مصوبه هیئت 

محترم وزیران اعلام می شود.«

نگاه معلم

فعــالان بخــش آمــوزش از وضعیــت پیش رو 
نگرانند. آنها معتقدند که شــرایط فعلی و آنچه 
در انتظارمــان اســت، دانش آمــوزان را که قرار 
است آینده کشور را بســازند با ناامیدی مواجه 
کــرده اســت. محمدرضــا نیک نــژاد، عضو 

کانون صنفی معلمان، می گوید که مســائل اقتصادی 
به شــدت شــرایط اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار 
می دهند: »شکم گرســنه، خیلی نمی تواند به مسائلی 
ماننــد فرهنــگ، رعایت حقــوق و... فکر کند. شــرایط 
اقتصادی فعلی هم نشــان می دهد که  سال بسیار بدی 
خواهیم داشــت؛ اولین نقطه ای هم کــه تحت تاثیر قرار 
می گیــرد، آموزش اســت. براســاس اخباری کــه از دل 
ساختار و زبان مســئولان می شنویم حدود ۴-۳ میلیون 
دانش آموز بازمانده از تحصیل هستند که بسیاری از آنها 
ریشه اقتصادی دارند، یعنی خانواده هایی که نمی توانند 
هزینه تحصیل دانش آموز خود را تامین کنند.« او به این 
موضوع اشــاره می کند که امروز بخش اندکی از کودکان 
و خانواده هــا به دنبال تحصیلات دانشــگاهی اند: »اگر 
دانشــگاه را از آموزش حذف کنیم، مشــخص می شــود 
کــه بخش آمــوزش در زندگی امروز و فــردای دانش آموز 
ناکارآمد است و نمی تواند مهارتی را آموزش دهد و طبیعتاً 
دانش آمــوزان از تحصیــل گریزان می شــوند، همچنین 
درس نخواندن هم نوعی از بازماندگی از آموزش اســت. 
 آمــوزش ناکارآمد و بدون کیفیت هــم نوعی بازماندگی از 
آموزش است. دانش آموزانی که در سال های اخیر گمان 
می کنند از مسیر آموزش به اهداف اقتصادی و اجتماعی 
خود نمی رسند، از آموزش گریزان شده  و قید تحصیل را 
می زنند؛ خطری که بســیار جدی است. نیروی جوان ما 
یا از آموزش دل زده یا از کشــور گریزان شــده که مسائل 
سیاســی،  اجتماعی و لجبازی های مسئولان با خواست 
جامعه به ویژه جوانان، بســتر آن را فراهم کرده اســت.« 
این موضوع را نیک نژاد مورد تاکید قرار می دهد: »جامعه 
دانش آموزی ما به ویژه در سطح دبیرستان که بیشتر با آنها 
ســروکار دارم دو گروه هستند، یا دانش آموزانی که امکان 
مهاجرت از کشــور را دارنــد و در حال آماده شــدن برای 
مهاجرت هســتند به ویژه در تهران و کلان شهرها و گروه 

دیگری که مهاجرت ذهنی می کنند یعنی واقعاً 
زندگی در کشور را نوعی آزار می بینند و به دنبال 
شــرایط مهاجرت انــد. در این بیــن افرادی که 
به دلیل ناتوانی  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
امکان مهاجرت ندارند همواره از نظر ذهنی بار و 
بندیل بسته اند و آماده مهاجرت هستند. این گروه علاوه 
بر اینکه زندگی شــان در این جامعه پا نمی گیرد، آزار هم 
می بینند.« او ادامه می دهد که امروز دغدغه دانش آموزان 
فراتر از کلاس درس است. بسیاری از آنها دچار افسردگی 
و اضطراب هســتند که در برخی از دانش آموزان به شکل 
سکوت و در خودفرورفتگی بروز می یابد و در برخی دیگر 
به شــکل بیش فعالی و آسیب رسانی به خود و سایرین. 
این موارد نشــان می دهــد که بچه ها نســبت به آینده 
خود ناامید شده اند: »ازطرف دیگر شکاف طبقاتی در 
سال های اخیر افزایش داشته و عموم خانواده ها تنها به 
فکر تامین نیازهای اولیه معیشتی شان  هستند. وقتی 
دانش آمــوز تفاوت زندگی خود با همکلاســی هایش را 
می بیند که در رفاه و شرایطی کاملًا متفاوت در مدرسه 
حاضر می شــوند، دچار افسردگی شدیدتری می شود. 
بسیاری از جوانان ما گمان می کنند که شرایط موجود 
به آنها تحمیل شده و ابزار لازم برای تغییر را هم در اختیار 
ندارند به همین علت هم دچار افســردگی می شــوند. 
باتوجه بــه این شــرایط می توانم بگویم کــه ناامیدی، 
مشــکلات روحی و افسردگی را به شــدت بالا برده و در 
شدیدترین حالت منجر به خودکشــی شده است.« او 
درباره تجربه شخصی اش از این موضوع می گوید: »در 
کلاس هایــم به چندین مورد برخورد کــرده ام که اقدام 
به خودکشــی کرده اند و در چند مورد هم که مربوط به 
کلاس یا مدرســه دیگر بوده، شــنیده ام که خودکشی 
دانش آموز منجر به فوت او شــده است. توجه کنید که 
دانش آموزان، نوجوان هســتند و احساسی تر با مسائل 
برخورد می کنند. شــرایط روحی دانش آموزان به حدی 
است که معلم و مدرسه دیگر نمی تواند آنها را نسبت به 
آینده امیدوار کند. امروز حتی بچه های دبســتانی هم 
به فکر مهاجرت هستند، اما این بحران موردتوجه قرار 

نگرفته است.«

دل زدگی دانش آموزان از تحصیل

نگاه روانپزشک

وضعیت ســلامت روان جامعه، مســئله دیگری 
اســت کــه از ســوی متخصصــان موردتوجه و 
نگرانی قرار گرفته اســت؛ موضوعی که ازسوی 
امیرحســین جلالی ندوشــن، روانپزشــک 
اجتماعــی مطــرح می شــود. او بــه هم میهن 

می گوید که وضعیت اقتصادی ناپایدار موجود، تورم و گرانی 
بیش ازاندازه و رو به رشد کالا و خدمات، خود را به دو شکل 
در حوزه سلامت روان نشان می دهد: »طبیعتاً متناسب با 
تورم، قیمت خدمات ســلامت روان و داروهای آن افزایش 
خواهد یافت و درحال حاضر نیز افزایش یافته است. اگرچه 
همواره خدمات ســلامت روان به ویژه خدماتی که باید در 
طولانی مدت مورد اســتفاد قرار بگیرند، از دسترس اقشار 
محروم جامعه دورند، اما با روند موجود به مرور زمان، بخشی 
از خدمات به ویژه خدمات روان درمانی و روان شــناختی از 
سبد کالای افرادی هم که تاکنون دسترسی به این خدمات 
داشته اند، حذف می شوند.« او ادامه می دهد: »اگر بیمار 
داروی خود را مصرف نکند،  خدمات روان درمانی و مشاوره 
دریافت نکند، شــاهد بازگشت مشکلات گذشته و درمان 
نکردن مشکلات ایجادشده تحت تاثیر وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی خواهیم بود.« »بازنمود موقعیت بر ســلامت 
روان«، تاثیر منحصربه فرد شــرایط موجود بر سلامت روان 
است که از سوی این روان پزشک مطرح می شود: »ما زمانی 
از آرامش و بهینگی سلامت روان برخورداریم که تصویرمان 
از آینده امیدبخش باشــد به این معنی که بتوانیم بر آینده 
خودمان تاثیر بگذاریم. وقتی فردی احســاس کند آینده، 
روشن نیست و حتی نمی تواند برآوردی از آن داشته باشد و 
کنترل شهروند از دست برود؛ هم شاهد افزایش مشکلات 
سلامت روان خواهیم بود، هم مسائلی ممکن است مانند 
خودکشی به عنوان شدیدترین نوع بروز مشکلات سلامت 
روان، افزایش یابد. متاســفانه وضعیت فعلی به هر دو این 

شرایط دامن می زند.« 
اینکه ادامه فشــار از سوی ســاختار حاکم بر جامعه 
درباره مســائلی مانند ارزش ها و انتخاب های شخصی 
چــه تاثیری بــر ســلامت روان جامعه خواهد داشــت؟ 
ســوالی اســت که جلالی به آن پاســخ می دهــد: »هر 
بدنی، مقدار مشــخصی انرژی دارد کــه اگر آن را صرف 

کند، دچــار نقصــان، بیمــاری و بدکارکردی 
می شود. روان جامعه و تک تک شهروندان نیز 
میزان مشخصی انرژی برای تحمل کشمکش 
دارد. میــزان مشــکلات اقتصادی و مســائل 
ناپایدارکننده ای که روی برنامه ریزی،  ایده و فکر 
خانواده ها و شهروندان تاثیرگذار است، آنقدر زیاد است 
که فشــارهای رو به افزون قانونی و اجتماعی و انتظارات 
حاکمیتــی می تواند مختصر توازن باقیمانــده را از بین 
ببــرد.« او ادامه می دهد: »در حــدی که من از متولیان 
سلامت کشــور اطلاع دارم، تصورشان این است که آمار 
خودکشی، وضعیت اجتماعی، وضعیت سلامت روان و 
هرآنچه نمود یابد، تصویری اســت که رسانه های بیگانه 
ارائــه می دهند و با واقعیت های اجتماعی ما ســازگاری 
ندارند. از نظر آنها، واقعیت اجتماعی به معنی وضعیتی 
رو به رشــد و رو به بهبود اســت، اما این انکار و پاک کردن 
صورت مســئله یا برگرداندن آن به شــکلی متفــاوت، در 
کنار مشــکلات موجود، پیامدهای بدی خواهد داشت. 
مثلًا منتقدان از بیان ایده ها و پیشــنهادات خود جانب 
احتیاط را نگه می دارند یا دلسرد و ناامید می شوند.« به 
گفته این روان پزشــک اجتماعی: »آمــاری که از برخی 
مشکلات در حوزه ســلامت روان داریم، نشان می دهد 
که در وضعیت مطلوبی قرار نداریم. باتوجه به اینکه هیچ 
تدبیر و ابتکار عمل مشخصی هم برای برون رفت از این 
وضعیت مشــاهده نمی کنیم، تداوم وضعیت اقتصادی 
و اجتماعــی کنونی که در روزهای ابتدایی ســال جدید 
نیز نشان از وضعیتی ناخوشــایند دارد، می تواند باعث 
سرریز بزرگ مشــکلات روانی در جامعه شود.« براساس 
اعلام او، صحبت از اختلالات شــدید روان نیست، بلکه 
از دل مردگی،  یأس، اضطراب و تنش است که دامن گیر 
شــهروندان می شود: »شــهروندان موتورمحرک جامعه  
هســتند. باید به این مســئله توجه کرد که در چرخه ای 
به سر می بریم که هر نقطه ای که دچار تاثیرات منفی شود، 
بر نقاط دیگر هم تاثیرگذار است. اگر دولت به دنبال تولید 
و ساختن آینده اســت، باید به بهبود سلامت و سلامت 
روان توجه کند. شهروندان دل مرده نمی توانند نیروی کار 

مولدی برای جامعه باشند.«

نگران روان جامعه

نگاه جامعه شناس

نگاه  روزنامه نگار

سال سخت اهالی رسانه

جامعه ایرانی در دام ابرچالش ها
»در حوزه اقتصاد با رشــد فزاینده تورم مواجه ایم،  در حوزه سیاست 
با نگاه تک بعدی و در حوزه اجتماع هم با بالاترین میزان بی تفاوتی 
و بی اعتمــادی نســبت به نظام اجتماعــی با بالاترین میــزان نرخ 
انــواع جرائم در حوزه خانواده و جرائــم عمومی مواجه ایم. در حوزه 
فرزندآوری هم با وجود سیاســت های تشــویقی در این حوزه، اما با 

کاهــش ازدواج،  افزایش طلاق و کاهش فرزندآوری روبه رو هســتیم. بنابراین 
روندهای موجود در هیچ حوزه ای تاکنون مثبت نبوده اســت.« اینها را کامل 
دلپسند، جامعه شناس در توضیح وضعیت موجود در جامعه ایرانی در حوزه 
اجتماع، سیاســت و اقتصاد می گوید و این شرایط را نگران کننده می داند. او 
می گوید: »درحالی شاهد تغییرات جدی در حوزه کارگزاران نظام اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی کشور هستیم که این افراد نه شناختی از شرایط موجود 
جامعــه ایرانی دارنــد، نه اعتقادی بــه برنامه ریزی. آنها با ذهنــی جهت دار و 
شخصی سازی شــده، جامعه را اداره می کنند، درحالی که توســعه متوازن در 
جوامــع با وجود کارگزاران آگاه و متخصص در حوزه های مختلف و وجود یک 

نظام برنامه ریز، مدون و مســتدل بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، 
 امکان پذیر اســت.« دلپسند بر این مســئله تاکید می کند که نیروی 
انسانی جامعه در همه حوزه ها رو به افول و کاهش است و زنان،  جوانان 
و کودکان باتوجه به آن چه تجربه کرده  اند، دچار ناامیدی شده اند: »ما 
امروز با ابرچالش های سیاسی،  اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
مواجه ایم که از 2۰ سال قبل پیش بینی شده بودند. بدون در نظر گرفتن فهم 
مشخص از مفهوم توسعه و واقعیات جامعه و بدون حل ناکارآمدی سیستماتیک 
و رفع غیرتخصص گرایی، همچنین  بــدون رفع بی توجهی به هدررفت منابع 
و بی دانشی کارگزاران جامعه،  آینده جامعه ایرانی را مانند آتشی زیر خاکستر 
می بینیم که مملو از مطالبات بحق و انباشته شده ناشی از ناکارآمدی در کشور 
اســت.« او بر این باور است که اگر شرایط به همین شکل پیش رود، فروپاشی 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی محتمل اســت. نمی توان یک شــبه، بدون 
برنامه ریزی و بی توجه به روندهای جهانی، در امور داخلی تصمیم گیری کرد. 
نکته موردتوجه دیگر این جامعه شناس، وضع اقتصادی خانواده های ایرانی و 

تفاوت دستمزدها با نرخ تورم است: »در جامعه ایرانی چیزی از طبقه متوسط 
باقی نمانده، درحالی که هرگونه مشــارکت سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
برعهده این طبقه است. اگر این طبقه فربه باشد، جامعه را مدیریت می کند. 
ما امروز شاهد فقیرسازی گسترده جامعه ایرانی هستیم و با این وضع قیمت ها 
و مسکن، زندگی اجتماعی میلیون ها خانوار ایرانی به دلیل تصمیم گیری های 
نادرســت، در حال نابودی اســت. هم اکنون دغدغه خانواده ها،  گذر از وضع 
موجود و انتظار مرگ است. جامعه ایرانی به جهان نگاه می کند و نمی توان با 
آمارهای اشتباه درباره عملکرد تصمیم گیران، مردم را فریب داد. مردم وضعیت 
را مشاهده و خود را با جهان مقایسه می کنند.« این جامعه شناس تاکید می کند 
که میزان مهاجرت از کشور در کنار پرونده های جرم و جنایت،  آمار اعتیاد و... 
همگی نشــان دهنده وضع موجود است: »سرقت به سمت اجناس خُرد رفته 
و شــرایط به گونه ای اســت که احســاس امنیت وجود ندارد. وقتی ناپایداری 
اقتصادی در جامعه ای رخ دهد، بی هنجاری های اجتماعی و سیاسی افزایش 
می یابند و مردم قاعده اخلاقی را در حوزه های اجتماعی و سیاســی از دست 
می دهند. مردم وقتی ناچار باشــند،  هر مســئله اخلاقی را ممکن است زیرپا 
بگذارند. این شرایط امروز در جامعه ما به شدت در حال گسترش است. توسعه 
متوازن کشــور در حوزه های مختلف، نیازمند تصمیم گیری های درســت در 
ســطح کلان است.  آستانه تحمل مردم، اندازه مشــخصی دارد و با ادامه این 

شرایط و ایجاد نکردن تغییرات ضروری، آینده را  خوب نمی بینیم.«

»باتوجــه به شــرایط اقتصادی موجود امســال بــرای روزنامه نگاری ســال 
بســیار ســختی خواهد بود.« این را اکبر منتجبــی روزنامه نگار و رئیس 
هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران استان تهران به هم میهن می گوید: 
»اواخر سال گذشته روزنامه آفتاب یزد تعطیل شد و علت این اقدام را اعتراض 
به پاسخگو نبودن دولت عنوان کرد. این بخش سیاسی ماجرا بود، اما قطعاً 

این تصمیم دلایل اقتصادی هم داشــت. روزنامه، کالایی فرهنگی اســت و اگر شرایط 
اقتصادی مردم مناســب باشد، رســانه  با فروش خوبی مواجه می شود. هیچ بنگاه دار 
رسانه ای، رسانه خود را تعطیل نمی کند حتی اگر دولت پاسخگو نباشد. بنابراین باتوجه 
به شرایط اقتصادی موجود ممکن است رسانه ها در معرض آسیب های اقتصادی قرار 
بگیرند و نتوانند به کار خود ادامه دهند. در جلســه انجمن روزنامه نگاران هم دوستان 

معتقد بودند که امســال به دلیل شــرایط اقتصادی ممکن است چند روزنامه 
تعطیل شوند. درحال حاضر تعدادی از روزنامه های اصلاح طلب تحریریه خود را 
دورکار کرده اند، حتی تعدیل نیرو هم دور از انتظار نیست.« او درباره رسانه های 
برخط هم عنوان می کند که این رسانه ها هم در معرض همین تهدیدها هستند 
و اگر شرکت های پشتیبان رســانه های برخط اعم از سرمایه گذاران یا آنها که 
تبلیغات خود را به رســانه ها سپرده اند  دچار مشــکل اقتصادی شوند، اولین جایی که 
از لیســت اولویت این شرکت ها خط می خورد،  رسانه است: »حتی ممکن است مردم 
قادر به خرید اینترنت برای خود نباشند،  چراکه فضا به لحاظ اقتصادی بسیار بد است. 
ازطرف دیگر مدت هاست که اعتماد نسبت به رسانه از دست رفته و مرجعیت رسانه به 
خارج از کشور منتقل شده که ریشه در مسائل سیاسی دارد«. او معتقد است که شرایط 

اقتصادی اما تاثیری بر رسانه های اصولگرا و وابسته به ساختار سیاسی ندارد: »آنها به 
آب کُر وصلند و روزبه روز تعداد این رســانه ها بیشتر و خوش  آب و رنگ تر می شوند. این 
مسئله نشان می دهد که پول زیادی در این حوزه خرج می شود. اما این رسانه ها هرگز 
محل ارجاع اکثریت مردم نبوده اند و تعدادی مخاطب ثابت داشــته اند. در جشــنواره 
فیلم فجر امسال، فیلم شاخصی از بخش خصوصی وجود نداشت و همه فیلم ها توسط 
ارگان ها و نهادها ساخته شده بود. نتیجه این موضوع، رشد سینمای زیرزمینی است و 
به نظرم این موضوع، هم در حوزه خبر پیش می آید، هم زیاد می شــود. یعنی به سمت 
شــبنامه می رویم و افرادی راســت و دروغ را ترکیب کرده و به جامعه تحویل می دهند و 
اتفاقاً مورد استقبال هم قرار می گیرند؛ مانند رسانه آمدنیوز که چنین شرایطی دارد.« 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران درباره آینده روزنامه نگاران 
هم می گوید: »در سال های گذشته بسیاری از همکاران ما این شغل را به دلیل ناپایداری 
یا پایین بودن درآمد، کنار گذاشتند. در ماه های آینده نیز موج این اتفاق بیشتر خواهد 
شد. با تعطیلی رسانه،  نیروهای رسانه نیز بیکار می شوند.  به نظرم آینده خوبی در انتظار 

روزنامه نگاران و خبرنگاران نیست.« 

امیرحسین جلالی ندوشن روانپزشک اجتماعی

کامل دلپسند جامعه شناس

اکبر منتجبی رئیس هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران استان تهران

محمدرضا نیک نژاد عضو کانون صنفی معلمان

استعفای هم زمان ۲۰ پرستار 
درحالی که برخی مسئولان بهداشت و درمان چالوس، 
اســتعفای همزمان 2۰ پرســتار بیمارســتان آیت الله 
طالقانی چالوس را تکذیب کردند، فرماندار چالوس به 
خبرنگار تسنیم گفت که خبر استعفای پرستاران دروغ 
نیســت. سه شــنبه گذشــته، 2۱ فروردین ماه، خبری 
مبنی بر استعفای دســت کم 2۰ پرستار در بیمارستان 
آیت اللــه طالقانی چالوس، در فضای مجازی منتشــر 
شــد که بلافاصله برخی مســئولان چالــوس درصدد 
انــکار و تکذیــب آن برآمدنــد؛ ازجملــه مدیر شــبکه 
بهداشــت و درمان چالوس. اما فرماندار چالوس گفت 
که خبر استعفای پرستاران را تکذیب نمی کنم. محمد 
شــریفی افزود: »از یک ماه گذشــته درخصوص تغییر 
رئیس بیمارســتان طالقانی با دانشــگاه علوم پزشکی 
صحبت کرده بودیم که با موافقت دکتر غلامی، رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی همراه بود.  ابتدا باید مدیریت 
جدید معرفی شود و پس از آن به مشکلات بیمارستان 

رسیدگی و اوضاع آن ساماندهی شود.«


